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 چكيده
اي به زوج اعطا شده است تا بتواند وظايف خود را به حقوق و امتيازات ويژه ،اسلامفقه در 

حق رياست بر  مانندحقوق و امتيازات خود برخي به جهت زوج لكن گاهي  ؛خوبي انجام دهد
 و ديگر اعضاي خانواده استفاده كرده ت خود در خانواده به ضرره، از جايگاه و موقعيخانواد

سازد. با توجه به نظام هاي جسمي و روحي به ايشان را فراهم ميموجبات وارد آمدن آسيب
كه چه راهكارهاي  اين است مسئله مذكورپيرامون  عادلانه حقوق اسلام، پرسش اساسي

گرفته شده است؟ در  در جهت جلوگيري از سوءاستفاده زوج از حقوق خود در نظر ايپيشگيرانه
هاي نت و وجود محللّ در طلاقحضا ،عده ،اجرت المثل مانندپاسخ به اين سؤال بايد گفت مواردي 

از  گواهيو لزوم اخذ  اننزد مشاورين فرستادن زوج، مواردي مانند طلاق قضايي نيزر و مكر
وق خود است. با اين زوج از برخي حقسوءاستفاده  گيري ازراستاي پيشدر قانون ايران در  ايشان

و راهكارهاي پيشگيرانه در قوانين كمتر به چشم  يستموجود عملاً كافي ناجراهاي  ضمانت حال،
تر  پر رنگبا ت اعمال حق و ت جزئي در صلاحيخورد. از همين رو، لازم است با ايجاد محدوديمي
  .زوج از حقوقش جلوگيري شودسوءاستفاده  از ،وليت مدني و كيفريؤدن مسكر

 
 واژگان كليدي 
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 مقدمه
گيرد. ترين نهاد اجتماعي است كه بر مبناي ازدواج زن و شوهر شكل ميخانواده مهم

اصلي و  اين گروه اجتماعي حداقل از دو عضو تشكيل شده است؛ شوهر يا زوج كه وظيفه
اسي وي، رياست و رهبري بر خانواده و تأمين نيازها و حمايت از ساير اعضا است و اس

فرزندآوري و تأمين نيازهاي عاطفي خانواده را بر عهده دارد. در  زن يا زوجه كه وظيفه
نظام حقوقي اسلام و ايران، متناسب با تكاليف و وظايفي كه بر دوش هر يك از اعضاي 

ها در نظر گرفته شده است تا هر ق و امتيازاتي نيز براي آن، حقوشده هتشگذاخانواده 
يك از اعضا بتوانند با استفاده از حقوق و امتيازات ويژه خود، وظايفشان را نيز به نحو 

 احسن انجام دهند.
كه زوج در خانواده، عضوي است كه بيشترين وظايف بر عهده وي  نايبا توجه به 

اي براي او در گذار محترم، امتيازات ويژهو قانون محول شده است، از سوي شارع مقدس
توان به رياست بر خانواده و توانايي طلاق همسر ها ميكه از ميان آناست نظر گرفته شده 

د. در كرچنين قدرت بر رجوع از طلاق اشاره و از بين بردن نظام اجتماعي خانواده و هم
هايي در نظر گرفته شده ين ايران، شيوههاي دين مبين اسلام و به تبع آن در قوانآموزه

اي براي هدايت و حمايت است تا بدين ترتيب علاوه بر رعايت حقوق زوج كه حقيقتاً وسيله
هاي احتمالي وي از حقوق خود د، از سوءاستفادهشواز ساير اعضاي خانواده محسوب مي

وگيري به عمل هاي جسمي و روحي به ديگر اعضاي خانواده نيز جلو وارد آمدن آسيب
 آيد.
 

 لهأبيان مس
پاسخي مناسب و  كند مي و تلاش استسؤال اصلي كه اين پژوهش بدان پرداخته 

هاي اسلامي و قوانين حقوقي و كيفري در آموزه«ن است كه اي، كندمستدل به آن ارائه 
جهت جلوگيري از سوءاستفاده زوج اجراهايي  ضمانت ايران چه راهكارهاي پيشگيرانه و

كداميك از بايد و نبايدهاي «به عبارت ديگر، » قوق خود در نظر گرفته شده است؟از ح
  جهت پيشگيري از سوءاستفاده زوجه عنوان راهكاري در ـتوان باسلامي و قانوني را مي



155شيوه  هاى پيشگيرانه سوءاستفاده زوج از حقوق خود

 »از حقوق خود مورد شناسايي قرار داد؟
 
 مصطلحات شناسي مفهوم 

متشكل از » وق خود در خانوادههاي پيشگيرانه سوءاستفاده زوج از حقشيوه« عبارت
 . كنيممفاهيم هر يك را تبيين لازم است كلمات مختلفي است كه 

 
 پيشگيري  ـ1

هر نوع اقدامي است كه طبيب يا «و » جلوگيري«در علم لغت به معناي » پيشگيري«كلمه 
با  .)246، ص1378(بهشتي،  »دهدمأمور بهداري براي جلوگيري از بروز مرض انجام مي

هم به معناي پيشدستي كردن،  ،توان گفت اين واژهمي ،به معناي لغوي پيشگيري توجه
(نجفي پيشي گرفتن و جلو چيزي رفتن و هم به معناي آگاه كردن و هشدار دادن است 

 ).135، ص1387ابرند آبادي، 
به صورت  ،كار رفته هدر اصطلاح حقوقي معمولاً همراه با كلمه جرم ب» پيشگيري«واژه 

پيشگيري از جرم به مجموعه اقداماتي گفته «شود. مشاهده مي» ري از جرمپيشگي«
آور محتمل براي فرد يا گروه يا هر دو  شود كه براي جلوگيري از فعل و انفعال زيان مي

 . )15، ص1382(رجبي پور،  »آيدبه عمل مي
د شناسان وجو هاي گوناگوني ميان جرمهمواره نگرش ،بندي پيشگيري در مورد دسته

كه » مدارپيشگيري موقعيت«داشته است؛ برخي عقيده دارند كه پيشگيري عبارت است از 
شود. پيشگيري غير كيفري نيز داراي اقسام  يبه پيشگيري كيفري و غيركيفري تقسيم م

 توان به پيشگيري اصلاحي و پيشگيري وضعي اشارهها ميگوناگوني است كه از ميان آن
  .)126، ص1370(گسن،  كرد

و  شود مي پيشگيري اصلاحي با ايجاد تغييرات و اصلاحات در فرد و جامعه حاصل
هدف از آن، جلوگيري از جرم به صورت پايدار و هميشگي است. اين پيشگيري مشتمل 

يا از به  ،شودهاي مجرمانه مين يا كاهش فرصترفتبر اقداماتي است كه موجب از بين 
كه به جرم يا مجرم خاصي توجه داشته  ون اينكند، بدها جلوگيري ميوجود آمدن آن
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، 1382(خسروشاهي،  بزهكاري بروز كرده باشدتي از كه هيچ گونه علام باشد و قبل از اين
 ).5ص

ن اها موجب ناتوان شدن مجرمعمال آناپيشگيري وضعي از جمله اقداماتي است كه 
شود؛ مانند بالا  رمانه ميهاي مجها در تحقق بخشيدن به انديشهبالقوه و ناكام ماندن آن

ها و معابر، روشن هاي پليس در سطح خيابانبردن هزينه ارتكاب جرم و افزايش گشت
 هاي مراقبتي در اماكن عموميها در شبها، نصب تكنولوژيها و پارككردن چراغ خيابان

 ). 214، ص1387(اباذري فومشي، 
ان حقوق كيفري و از سوي در پيشگيري كيفري نيز از سويي با تهديد كيفري تابع

هاي كيفري را  ديگر، با به اجرا گذاشتن اين تهديد از طريق مجازات كساني كه ممنوعيت
، 1383(نجفي ابرند آبادي،  گردداند، به پيشگيري عام و خاص از جرم اقدام مينقض كرده

 ).585ص
آن در علم با توجه به معناي لغوي و اصطلاحي واژه پيشگيري و با عنايت به كاربرد 

هاي پيشگيرانه سوءاستفاده زوج از شيوه«حقوق بايد گفت مراد از اين كلمه در موضوع 
 حقوق خود جلوگيري از سوءاستفاده زوج از هايي است كه، روش»حقوق خود در خانواده

 كند.مي
 

 سوءاستفاده ـ2
» سوء« است.» استفاده«و » سوء«، اصطلاحي مركب و متشكل از دو كلمه »سوءاستفاده«

نيز به » استفاده«و  )613، ص1378(بهشتي،  »بدي، شر، آفت و فساد«در لغت به معناي 
با . )83، صان(هم است» فايده خواستن، فايده گرفتن، بهره خواستن و سود بردن«معناي 

در زبان » سوءاستفاده« توان گفت مراد ازتوجه به معاني هر يك از اين كلمات، مي
برنده يا ري است كه منجر به رسيدن آفت و فساد به شخص بهرهوفارسي، هر نوع بهره

 شود. ميديگر اشخاص 
 

 حق ـ3
 و از اين زبان وارد زبان فارسي شده است. لذا به  ردريشه در زبان عربي دا» حق«
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منظور روشن شدن مفهوم دقيق اين كلمه، بايد معنا و مفهوم آن را در هر دو زبان مورد 
زبان در آثار خود، معاني مختلف و متفاوتي را شناسان عرب . لغتهيمبررسي قرار د

، »ضد باطل، صدق و راستي«توان به اند كه از اين ميان ميحق ذكر كرده براي كلمه
حقيقت امر، واقعيت «، »هاي خداوند متعال، قرآن كريم، يقين پس از شكنامي از نام«

، 10، جهـ1414؛ ابن منظور، 7ـ6، ص3، ج هـ1410(فراهيدي،  اشاره كرد» موضوع، امر ثابت، واجب
زبان نيز براي اين كلمه معاني شناسان فارسيلغت ).1460، ص3، ج1085؛ جوهري، 49ـ48ص

و » معين كسي، مال، ملك، اسلام، مرگ، صدق، صحيح، سزا و پاداش بهره«مختلفي چون 
 اندا ذكر كردهر» شود راست، درست، ضد باطل، ثابت، واجب، كاري كه البته واقع مي«

اي  اين واژه در زبان فارسي محاوره). 799، ص1، ج1369؛ عميد، 737، ص6، ج1338(دهخدا، 
كار رفته و در زبان عربي نيز به صورت فعل يا مصدر  همعمولاً به صورت اسم يا صفت ب

 و اسم مصدر استعمال شده است.  
سيد بحرالعلوم حق را  ذكر شده است؛» حق« در كتب فقهي معاني مختلفي براي كلمه

اي از مراتب ملك است و مرتبه است داند كه براي انسان قرار داده شدهسلطنتي مي
اي شيخ انصاري در اين باره معتقد است حق، سلطنت فعليه ).3، ص1، ج1281(بحرالعلوم، 

 ،هـ1415(انصاري، است كه بر خلاف ملك، قيامِ دو طرف آن به شخصِ واحد معقول نيست 
آخوند خراسانى بر اين باور است كه ماهيت حق، سلطه داشتن نيست؛ بلكه  ).9ص ،3ج

 ويهمچنان كه از آثار ملكيت نيز هست. نظر  ؛رود سلطه از احكام و آثار حق به شمار مي
در واقع اعتبارى خاص است كه آثار  حق در علم فقه اين است كه حق، درباره مفهوم كلمه

(آخوند ار و حق شُفعه كه اثرى چون سلطنت بر فسخ دارند اي دارد؛ مانند حق خيويژه
سلطه  ،محقق داماد در مورد معناي اصطلاحي حق معتقد است حق ).4، صهـ1406خراساني، 

شخص يا چيزى اعتبار شده و  در برابريا توانايى خاصى است كه براى كس يا كسانى 
صرف كند يا از آن بهره تواند در متعلق آن ت به مقتضاى اين توانايى، صاحب حق مى

بگيرد. بنابراين، از نظر ايشان حق نوعي سلطنت و استيلاء براي انسان بر چيزي ديگر 
از  ).18، ص1، ج1383ق داماد، ق(مح شودترين مرتبه از مراتب ملك محسوب ميبوده و پايين

م ياد توان دريافت بسياري از ايشان بر اين باور هستند كه حق به مفهوعبارات فقها مي
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وجود  رد نهعرفى و شرعى، وجود اعتبارى دا ،شده، مانند بسيارى از امور وضعى
 حقيقي و خارجي.
حق به معناي اختياري است كه قانون براي فرد قرار داده است تا بتواند «در علم حقوق 
 به عبارت ديگر حق، امتياز و ).2، ص2، ج1382(امامي،  »دكنيا آن را ترك  هدعملي را انجام د

شناسد و  اي است كه قانون براي هر شخصي در برابر ديگر اشخاص جامعه ميتوانايي
 ).13، ص1387(كاتوزيان،  بخشدتوان خاصي به او مي

با توجه به معناي لغوي حق و با عنايت به تعاريف ارائه شده از سوي فقها و 
گذار يا قانون دانان، بايد گفت حق عبارت است از امتيازي كه از سوي شارع مقدس حقوق

هايي چون نقل و محترم براي فردي از افراد جامعه در نظر گرفته شده و معمولاً قابليت
 انتقال يا اسقاط را با خود همراه دارد.

 
 »هاي پيشگيرانه سوءاستفاده زوج از حقوق خودشيوه«مفهوم عبارت ـ 4

 آن،گفت مراد از  دهنده اين عبارت، بايدبا توجه به معاني هر يك از كلمات تشكيل
گذار محترم به منظور قانون وي است كه شارع مقدس يها مجموعه اقدامات و روش

رسان زوج از امتيازاتي كه با هدف انجام تكاليف در جلوگيري از استفاده نامطلوب و آسيب
 اند.نظام خانواده به وي اعطا شده است، در احكام شرعي و قوانين كشور در نظر گرفته

 
 لاضرر؛ مبنايي براي پيشگيري از سوءاستفاده زوج از حقوق خودقاعده 

گذار ايران به منظور پيش از تبيين مصاديق و مواردي كه شارع مقدس و قانون
اند، لازم است پيرامون مباني حقوق خود در نظر گرفته ازجلوگيري از سوءاستفاده زوج 

ت مختصري ارائه گردد. توضيحا خود حقوقي پيشگيري از سوءاستفاده زوج از حقوق
تبيين مباني حقوقي موضوع مورد بحث از آن جهت اهميت دارد كه علاوه بر روشن 
ساختن علل مشروعيت قوانين مرتبط با موضوع، محدوده مجاز براي به وجود آوردن 

حقوق خود را نيز آشكار  ازهاي جديد در جهت پيشگيري از سوءاستفاده زوج شيوه
 بر اي است كه يك نظام حقوقي، مبتنياني حقوقي، اصول يا قواعد كليسازد. در واقع، مب مي



159شيوه  هاى پيشگيرانه سوءاستفاده زوج از حقوق خود

تر، مباني حقوقي اصولي كند. به عبارت سادهقوانين خود را بر پايه آن وضع مي ،آن بوده
و قوانين آن نظام،  دهند ميهستند كه به قوانين و مقررات يك نظام حقوقي مشروعيت 

، 1368(دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، آورند ت ميدس هب اصول لزوم اجراي خود را از آن
ن مباحث مربوط به مباني و منابع ادر بسياري از موارد، محقق .)17، ص1370ساكت،  ؛169ص

دو  ،اند. در حالي كه مباني و منابعميان اين دو تفاوتي قائل نشده ،را با يكديگر خلط كرده
در  ،بارزترين تفاوت ميان مباني و منابعد. هستنله متفاوت و كلاملاً جدا از يكديگر أمس

مفهوم و كاركرد اين دو است؛ منبع حقوقي به معناي سرچشمه و مأخذ و قواعد مقررات 
كه مبناي حقوقي به معناي اصول حاكم بر يك نظام حقوقي است.  در حالي ؛حقوقي است

كه  حالي عيت بخشي و الزام سازي مقررات است؛ درروبعلاوه كاركرد مباني حقوقي، مش
با  .)41، ص1393(نجاري،  ه استاستخراج مقررات و قوانين از آنصرفاً  نقش منابع حقوقي

قاعده لاضرر را مبناي پيشگيري از سوءاستفاده توان بررسي اصول و قواعد حقوقي مي
 زوج از حقوق خود دانست.

و ضرار ضرر  را براي معاني مختلفي ،اهل لغت در توضيح مفهوم اين قاعده بايد گفت
اند و اختلاف نظر بين اهل لغت، به علت استعمالات مختلف كلمه ضرر است.   ذكر كرده

 (محقق داماد، اين اختلاف به فقه نيز سرايت كرده و موجب اختلاف آراي فقهي شده است
با در نظر گرفتن اختلافات موجود ميان معناي لغوي ضرر و نظرات  .)138، ص1، ج1383

كلمه ضرر استعمال  ،توان گفت در مورد نفس و مال مي كلاًاين باره، فقها و اهل لغت در 
 ؛شودولي در مورد فقدان احترام و تجليل و آبرو كلمه ضرر كمتر استعمال مي ،شود مي

شود فلاني در آن معامله ضرر كرد يا دارويي كه مصرف كرد مضر بود يا گفته ميمثلاً 
 .به او ضرر زده است

مبين امكان ورود ضرر بر دو جانب است، برخلاف  ،فاعله استضرار كه مصدر باب م
شود. بررسي موارد استعمال  ه طرف ديگر وارد ميبضرر كه هميشه از يك طرف 

ها  دهد كه ضرر شامل كليه خسارت هاي ضرر و ضرار در منابع اسلامي نشان مي واژه
كه شخص با هاي وارد بر ديگري است، ولي ضرار مربوط به مواردي است و زيان

  از چنين هسازد كه امروز ميوارد  به ديگري زياني را شرعياستفاده از يك حق يا جواز 
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 .)141ص ،1ج ،1383 (محقق داماد، شودتعبير مي» سوءاستفاده از حق«مواردي به 
ترين دليل براي نفي ضرر و ضرار، عقل است كه به موازات ادله و مدارك ديگر بر مهم

توجه به مفهوم برخي آيات قرآن مجيد و  ادهد. بفي ضرر گواهي ميحاكميت و اعتبار ن
مضمون رواياتي كه در اين باب وارد شده است، بايد گفت نفي ضرر و ضرار به صورت 

 .)131، صان(هم بر روابط و مناسبات بين مردم حاكم است» لاضرر و لا ضرار«قاعده 
تواند نقش  دارنده دارد يا ميقاعده لاضرر نقش باز«له كه أفقها پيرامون اين مس 

اي به پيروي از نظر شيخ انصاري معتقدند اختلاف نظر دارند؛ عده» سازنده هم ايفا كند
 نآزيرا نقش لاضرر اين است كه حكمي را بردارد، نه  ؛كندقاعده لاضرر اثبات ضمان نمي

 ،ف بودهبا اين نظر مخال رياضكه حكمي را ثابت كند. متقابلاً افرادي مانند صاحب 
تواند حكم يا احكامي را نيز ثابت كند. از نظر محقق داماد بطور كلي معتقدند كه لاضرر مي

عدم ضمان، عبارت اخراي برائت مثلاً  توان به امر وجودي برگرداند؛ زيرا امر عدمي را مي
تواند مشمول لا ضرر قرار بگيرد  ترديد مي ذمه است و برائت ذمه امر وجودي است كه بي

ن است كه در اي ،تواند مشكل را از بنياد حل كند وسط آن برداشته شود. آنچه ميو ت
 .)161ـ158، صمان(ه قاعده لاضرر نه فقط به نصوص لفظي، بلكه به بناي عقلا تمسك شود

 تواند حكمي را نيز ثابت كند.توان گفت لاضرر علاوه بر برداشتن حكم، ميبنابراين، مي
ترين اصول و قواعدي دانست كه زوج را از هر گونه از مهم قاعده لاضرر را بايد يكي 

 حقوق خود منع كرده است.  ازسوءاستفاده 
 

 حقوق خود ازبررسي موارد پيشگيري از سوءاستفاده زوج 
اسلام به عنوان يك دين كامل، در نظام حقوقي خود ابعاد مختلف نيازهاي اشخاص و 

، آسيبي از سوي شخصي به ديگر الامكان تينظام اجتماعي را در نظر گرفته است تا ح
حقوق و  اشخاص جامعه وارد نگردد. يكي از اشخاصي كه ممكن است به واسطه

امتيازات خود به ديگر اشخاص صدمه وارد كند، زوج است. حقوق و امتيازات مختص 
توان مورد بررسي مي» حق رجوع«و » حق طلاق«، »حق رياست«عنوان  سهزوج را در 

علاوه بر اين، در نظام حقوقي ايران نيز سازوكارهايي در نظر گرفته شده است  قرار داد.
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 د. اين سازوكارهاكرها، بتوان از سوءاستفاده زوج از حقوق خود پيشگيري كه به وسيله آن
 مطرح شده و مورد بررسي قرار گرفته است.» شروط ضمن عقد نكاح«تحت عنوان 

 
 ياستحق ر ازپيشگيري از سوءاستفاده زوج 

مردان را بر « اَلرِجالُ قَوامونَ عليَ النساء...؛سوره نساء فرموده است:  34خداوند در آيه 
توان براي بر اساس اين آيه، يكي از حقوقي كه مي». زنان تسلط و حق نگهباني است...

 زوج در نظام خانواده مورد شناسايي قرار داد، حق رياست و قواميت است. 
 آنمبالغه  قوام و قيام، صيغه و ند كه مهمِ كس ديگري را انجام دهدكسي را قيم گوي

منظور از قواميت مرد در انجام امور خانواده، پرداخت نفقه و اهتمام او در رفع  است
. در راستاي اين امر، يكي از استهنيازهاي زن و فرزندان و حمايت و نگهداري از آن

، (طباطباييترين حقوق زوج در خانواده، حق رياست بر ساير اعضاي خانواده است مهم
 السلام عليهم اطهار اطاعت زن از شوهر در روايات ائمه ،از همين رو. )543، ص4ج، 1390

توان وجوب اطاعت زن از شوهر را مي ها؛ از اين تأكيد1مورد تأكيد قرار گرفته است
                                                                                                                          .دكربرداشت 

و به وي اجازه داده نشده است كه  يستلكن قلمرو حق رياست زوج بر خانواده، مطلق ن
ده، صدمات كرفاده از اين حق، زن را مجبور به انجام يا ترك هر عملي سوءاست به وسيله

به زن وارد كند. سوءاستفاده شوهر از حق رياست ممكن است به صورت  مادي يا معنوي
دليل وي از خروج زن از منزل يا معاشرت با ديگران، جلوگيري از تحصيل زن، ممانعت بي

هاي غيرشرعي از زن و اجبار وي رخواستدن دكرتصرف در اموال زن و يا حتي مطرح 
كه زوج  در صورتي). 147، ص1، ج1380امامي،  و (صفايي ها ظهور و بروز پيدا كندبه انجام آن

با ن توا هاي مذكور سوء استفاه كند، ميبخواهد از حق رياست خود به يكي از صورت
وج از حق رياست وي مانع سوءاستفاده ز» الاسلام لاضرر و لاضرار في«استناد به حديث 

مفاد اين حديث، نهي از اضرار به غير و  زيرا ؛)32، ص18، ج هـ1409، عاملي( بر خانواده شد
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تحريم آن است و از آنجا كه الزام زن به زندگي با وضعيت مذكور موجب اضرار است، 
به ضرر نيز  آن را رفع كند. رفع زمينه شارع مقدس شرايطي را فراهم كرده است كه زمينه

رفع زوجيت و رفع حصر حق طلاق در مرد  دو صورت امكان پذير خواهد بود؛ يا به وسيله
رفع لزوم تمكين خاص و عام بر زن. بدين ترتيب، در  يا به وسيله ،و اعطاي آن به زن

و در صورت استفاده از  كردتوان طلاق قضايي را جاري حل اول ميصورت استفاده از راه
در نتيجه، مانع  .)147، ص1389(حسامي،  ا ملزم به ترك نشوز كردشوهر ر ،راه حل دوم

سوءاستفاده زوج از حق رياست و وارد آمدن صدمات و لطمات مادي و معنوي به زوجه 
 شد.
 
 پيشگيري از سوءاستفاده زوج از حق طلاق 

 د و به وسيله طلاق يا فوت يكي از زوجينوش مينظام اجتماعي خانواده با ازدواج ايجاد 
 يابد. انحلال مي

حقوقي دانست كه به وسيله آن، ميان زن و شوهري ـ  توان سازوكاري فقهيطلاق را مي
گردد تا از وارد آمدن صدمات توانند در كنار يكديگر زندگي كنند، مفارقت ايجاد ميكه نمي

توان گفت نهاد حقوقي ها جلوگيري شود. از همين رو ميروحي بيشتر به هر دوي آن
به منظور جلوگيري از سوءاستفاده زوج از حقوق خود به وجود نيامده است؛ صرفاً  طلاق،

بلكه چه بسا بتوان يكي از كاركردهاي آن را پيشگيري از سوءاستفاده زوج از حقوق خود 
د كه كراهت شوعمالي محسوب ميادانست. لكن بايد توجه داشت كه طلاق در اسلام جزو 

ط در موارد بسيار خاص كه براي ادامه زندگي طرفين و و بر اين اساس، فق ردشديد دا
روايات  زمينه،رشد و نمو ايشان، چاره ديگري جز طلاق نباشد، تجويز شده است. در همين 

ما من شئٍ مما توان به اين مورد اشاره كرد: ها ميمختلفي بيان شده است كه از ميان آن
طلاق از اموري است كه «حيث لا موجب له؛ احله االله تعالي الا بغض اليه من الطلاق و ذلك 

تر و با اين حال، چيزي نزد او مبغوض است؛ دهكرخداوند آن را جايز دانسته و آن را حلال 
  مردان ،اسلامي لذا از نظر اخلاق .)405، ص1390 (جعفرزاده، »نيست طلاقتر از دوشاينناخ

 ق زن خود بكنند.نبايد از روي هوي و هوس و بدون دليل موجه اقدام به طلا
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بلكه  ؛هاي ناروا كافي نيست با اين حال، صرف قواعد اخلاقي براي جلوگيري از طلاق
كار  هلازم است تدابير حقوقي نيز براي جلوگيري از سوءاستفاده مرد از اختيار طلاق ب

گذار به توان دريافت كه در گذشته، قانونگرفته شود. با بررسي قوانين كشورمان مي
چنين ضمانت اجرايي را براي جلوگيري از سوءاستفاده مرد از  ،فقه اسلامي تبعيت از

اختيار بيني نكرده بود و همين امر موجب سوءاستفاده بعضي از مردان از اختيار طلاق پيش
در  گذار لكن پس از گذشت مدتي، خلل حقوقي مذكور روشن گرديد و قانون ؛دش طلاق مي

 مصوبقانون حمايت خانواده  19برآمد و ماده  دن اين خلأ قانونيكرصدد بر طرف 
شد به هر دليلي اقدام  ميآن به مردان اجازه داده  طبقق. م را كه  1133ماده  ،25/3/1310

به طلاق همسران خود كنند، به طور ضمني نسخ و اختيار مطلق مرد در طلاق دادن همسر 
  اه مبني بر اجراي صيغهگمحدود به ارائه گواهي عدم امكان سازش يا حكم داد خود را

 . )689ـ684، ص1387(كاتوزيان،  دكرطلاق و ثبت طلاق 
گذار در قانون، سازوكارهاي ديگري را نيز به منظور جلوگيري از علاوه بر اين، قانون

ها  سوءاستفاده شوهر از اختيار طلاق قرار داده است كه در ذيل به توضيح پيرامون آن
 .پردازيم مي
 

 طلاق قضايي ـ1
طلاق قضايي سازوكاري است كه به منظور ايجاد ثبات و تعادل در خانواده در نظر 
گرفته شده است و در صورت بروز مشكل و ناديده گرفتن هنجارهاي خانواده، در صدد 

دن زن و شوهر از يكديگر، آنان را تنبيه كرد و با جدا يآ ميحمايت از اين هنجارها بر 
گيري نهايي با اوست، همسر  كه در امر طلاق تصميم ايند. چه بسا، مردي به گمان كن مي

 يا آن ؛و سپس با لجاجت، از طلاق دادن او اجتناب كند هدخود را مورد آزار و اذيت قرار د
كه از نظر عقلا ادامه زندگي  كه بدون قصد آزار و اذيت، راضي به طلاق نشود؛ در حالي

بنابراين، از يك سو، فضاي خانواده  .يستها نو به مصلحت آن استبراي طرفين ناممكن 
شود و زن نيز به  و از سوي ديگر، مرد حاضر به طلاق نمي شود ميدچار عدم تعادل 

واسطه مشكلات آينده يا عدمِ تواناييِ ماليِ فعلي و يا عدم حمايت خانواده پدري خود، 
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دخالت او، تواند خواهان طلاق خلع شود؛ در چنين صورتي، به صلاحديد حاكم شرع و  نمي
، 1380 امامي، و (صفايي تواند از مرد طلاق بگيرد؛ هر چند مرد به اين كار راضي نباشد زن مي

  ).146، ص1ج
 
 وجود عده ـ2

مرد، مانع  اسلام با قرار دادن هزينه ازدواج و هزينه عده و نگهداري فرزندان بر عهده
؛ 149، ص29، ج1374(نجفي،  عملي براي سوءاستفاده مرد از اختيار طلاق ايجاد كرده است

كه طلاق از نوع رجعي، خلع و يا مبارات  در صورتيبدين ترتيب،  ).332، ص1380 مطهري،
باشد كه زوج در ايام عده حق رجوع دارد و زوجه در اين ايام هنوز همسر شرعي زوج 

 شود، مرد براي ازدواج مجدد نياز به كسب اجازه از سوي دادگاه دارد.محسوب مي
اي است ر نگارندگان اين مقاله، قرار دادن عده به عنوان يك سازوكار حقوقي، شيوهاز نظ

هاي مربوط به معاش همسر كه بر اساس آن، از يك سو شوهر موظف به پرداخت هزينه
مند بهره ،است هو از سوي ديگر، از حقوقي كه اسلام براي زوج در نظر گرفت استخود 

مند نيست، اين برهه از زندگي خود نه تنها از حقوقي بهره گويي زوج در ،گردد. در واقعنمي
در نظر گرفته شده است و داشتن تكاليف  وي بلكه موظف به اجراي تكاليفي است كه براي

هاي باز دارنده براي جلوگيري از سوءاستفاده زوج از توان يكي از مجازاتبدون حق را مي
هد زن خود را طلاق دهد و زن ديگري حقوق خود دانست. بر اين اساس، مردي كه بخوا

و مجدداً زير بار هزينه زندگي  هدبگيرد، موظف است براي همسر جديد خود مهريه قرار د
وليت ؤمس شوند، برود. اين امور به علاوه او و فرزنداني كه در آينده از او متولد مي

و  كند ميايجاد مادر، دورنماي بسيار وحشتناكي از طلاق براي مرد  سرپرستي كودكان بي
راني و بدون پرستي و شهوتشود كه مردي، به خاطر هويخود به خود، مانع از آن مي

 د.كندليل منطقي، از اختيار طلاق استفاده 
 

 ارجاع به داوري و سعي در سازش زوجين ـ3
 شوهرهاي حقوقي طلاق، ايقاعي بودن آن است كه با اعلام اراده از سوي يكي از ويژگي

  كه همدارد  آثاريتبعات و  بودنشجا كه يك جانبه  ولي از آن ؛شود ده او واقع مييا نماين
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بخش آن و  شود، به منظور جلوگيري از آثار زيان جامعه و هم خانواده از آن متضرر مي
گذار در صدد فراهم كردن تثبيت خانواده و تحكيم مباني اخلاقي تربيت اطفال، قانون

اين اختيارات بوده است و خوشبختانه پس از گذر از فراز  تمهيداتي براي محدود ساختن
هاي حقوقي و فقهي و با استمداد از قرآن كريم، به عنوان راه چاره، محدوديتي  و نشيب

ثبت طلاق  1358هاي مدني خاص مصوب مهرماه  قانوني مقرر كرده و طبق قانون دادگاه
، 1، ج1380 صفايي، امامي،( را به صدور گواهي عدم امكان سازش موكول ساخته است

آمده  1358لايحه قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص مصوب  3ماده  2در تبصره  .)236ص
ق.م تقاضاي طلاق كند، دادگاه بر  1133در مواردي كه شوهر به استناد ماده « :است

ا و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها إن يريد«حسب آيه كريمه 
موضوع را به داوري ارجاع  )35(نساء،  »إصلاحا يوفق االله بينهما إِن االله كان عليما خبيراً

به زوج خواهد  را طلاق هكند و در صورتي كه بين زوجين سازش حاصل نشود، اجاز مي
آبان ماه  28پيرو ماده قانوني پيشين، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در ». داد

از تاريخ «آمده است:  1/12/1391انون حمايت از خانواده مصوب ق 24و ماده  1371
هايي كه قصد طلاق و جدايي از يكديگر را دارند، بايستي جهت تصويب اين قانون زوج

رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه دعوا نمايند. چنانچه 
كه برگزيده دادگاهند ـ آنطور كه  اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين، از دو طرف

قرآن كريم فرموده است ـ حل و فصل نگرديد، دادگاه با صدور گواهي عدم امكان 
سازش، آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمي طلاق حق ثبت 

ها صادر نشده است، ندارند. در غير هايي را كه گواهي عدم امكان سازش براي آن طلاق
ورت از سردفتر خاطي، سلب صلاحيت به عمل خواهد آمد. قانون در راه مصلحت اين ص

تواند متصديان دفاتر طلاق را از اقدام به طلاق تا وقتي كه محكمه عدم موفقيت  اجتماع مي
برابر ». خود را در ايجاد صلح و سازش ميان زوجين به اطلاع آنها نرسانده است منع كند

توان گفت هنوز به  كه مي 15/11/1353يت از خانواده مصوب قانون حما 10بند آخر ماده 
به  ،دكنگاه شوهر بدون اجازه دادگاه مبادرت به طلاق  قوت و اعتبار خود باقي است، هر

  مجازات به همراه سلب شد. همين خواهد سال محكوم يكماه تا  ششاي از  جنحه حبس
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 ظر گرفته شده است.نيز در ن ،دكنبراي سردفتري كه طلاق را ثبت  ،صلاحيت
هايي دانست كه از سوي حقوق  توان يكي از روشبنابراين، ارجاع به داوري را مي

در  زيرااسلامي براي جلوگيري از سوءاستفاده زوج از امتياز طلاق قرار داده شده است؛ 
دليل بودن طلاق زوجه از سوي زوج، داور موظف است مراتب را به مراجع صورت بي

و بدين ترتيب، زوج در صورت پافشاري بر عقيده خود مبني بر طلاق  هددقضايي اطلاع 
هاي حاصل از اقدامات پس از چون پرداخت نيمي از ثروت ، متحمل ضررهاي ماليهزوج

 گردد. ازدواج مي
 
 المثل اجرتـ 4

توان يكي ديگر از مواردي برشمرد كه المثل به زوجه را مي الزام زوج به پرداخت اجرت
دن امتياز زوج نسبت به طلاق زوجه در نظر گرفته است. كرار در جهت محدود گذقانون

يكي از قوانين وضع شده در اين زمينه، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است. 
شامل يك  1368قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، حاصل طرحي است كه در سال 

ز سه بار رفت و برگشت بين مجلس و ماده واحده و پنج تبصره به مجلس ارائه و پس ا
قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام  112شوراي نگهبان در اجراي اصل 

تبصره شش اين طرح را كه مورد اختلاف  28/8/71ارسال شد و مجمع مذكور در تاريخ 
 با اصلاحاتي بدين شرح به تصويب رساند: ،مجلس و شوراي نگهبان بود

الزحمه كارهايي كه  رخواست زوجه مبني به مطالبه حقپس از طلاق در صورت د«
او نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه  شرعاً به عهده

نمايد و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در اقدام مي
در غير اين صورت، هر گاه شود. خصوص امور مالي شرط شده باشد، طبق آن عمل مي

طلاق به در خواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف 
 د:شو همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي

 كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده به دستور زوج و با عدم قصدزوجه  ـ چنانچه الف
 گرفتهكارهاي انجام  المثل اجرت دادگاه، شود ثابت نيز شد و براي دادگاهتبرع انجام داده با
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 .نمايد را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي
ـ در غير مورد بند (الف) با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه  ب

ه) براي در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحل
 المثل در مورد الف مستلزم دستور شوهر است. نمايد. پرداخت اجرت زوجه تعيين مي

عمالي مانند آشپزي، خياطي، نظافت و پذيرايي از مهمانان كه زوجه در ابا اين بيان،  
دهد، خارج از منزل زوج و به دستور وي يا حداقل تقاضاي او (قولي يا فعلي) انجام مي

، 31ج ،1388 ؛ نجفي،112، ص5، ج1424(طباطبايي يزدي، مستحق اجرت است وظيفه شرعي وي و 
المثل در برابر انجام  استحقاق زوجه به دريافت اجرت ).305، ص2؛ موسوي خميني، ج335ص

؛ گلپايگاني، 461، ص2، ج1380(فاضل لنكراني، عمال در فتاواي فقها نيز آمده استااين گونه 
ق.م نيز استحقاق اجرت عملي كه  236در ماده . )364، ص1ج، 1376 ،؛ صانعي5، ص5، جهـ1424

گذار، اين اجرت را به دليل گيرد، به رسميت شناخته شده و قانون به امر ديگري انجام مي
 ؛ جعفري لنگرودي،352، ص1363؛ همو،497، ص1369(كاتوزيان،  المثل ناميده است عدم تعيين، اجرت

بر اساس ماده  ).157، ص2، ج1376پيك،  ؛ ره324، ص2، ج1376باغ،  ؛ حائري شاه134، ص1، ج1357
قانون جديد حمايت از خانواده نيز ثبت طلاق موكول به تأديه حقوق مالي زوجه است.  29

تواند پس زن بدون دريافت حقوق مذكور به ثبت طلاق رضايت دهد، ميهر گاه  در هرحال،
كام دادگستري مطابق مقررات از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي اح

 .مربوط اقدام كند
دهد، در  المثل كارهايي كه زوجه علاوه بر وظايف شرعي خود انجام مي پرداخت اجرت

تواند مانعي در اجرايي شدن تصميم عجولانه مرد در طلاق كنار مهريه، نفقه و جهيزيه مي
 زوجه باشد.

 
 حضانتـ 5

 هايروشنگهداري آنان به تنهايي، يكي ديگر از وليت سنگين حفظ و ؤحضانت فرزندان و مس
محدود كردن طلاق است تا بدين وسيله، مردان به سادگي و بدون دليل منطقي، زنان خود 

بر اين اساس، اگر زوجي مطمئن شود كه بعد از  ).292، ص1381(مشايخي،  را طلاق ندهند
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گردد،  وران تجرد باز ميطلاق وظيفه نگهداري كودكان بر دوش او نيست و به راحتي به د
كه بار سنگين  تر تصميم به طلاق دادن همسر خود بگيرد؛ در حالي ممكن است راحت

 شود تصميم به طلاق نگيرد. اداره همه جانبه فرزندان سبب مي
 

  طلاق توافقي ـ6
اگر مقصود از طلاق توافقي، اين باشد كه اراده زن و مرد در طلاق مؤثر باشد؛ طلاق 

اي از طلاق توافقي دانست كه اين نوع طلاق يك ايقاع توان گونه ات را هم ميخلع و مبار
است نه عقد. ولي شكي نيست كه اين دو قسم طلاق بر اساس توافق زوجين واقع شده و 

بر اين اساس، طلاق خلع و مبارات را  ؛توافق، مبناي طلاق يا انگيزه آن بوده است
ست. لازم به ذكر است كه مراد از توافق در اين توان جزو مصاديق طلاق توافقي دان نمي

 موضوع، توافق به اين معنا كه اراده زن مانند اراده مرد در ايجاد طلاق مؤثر باشد، نيست
 ).236، ص1387؛ دياني،  251، ص1، ج1380(صفايي، 

اند و نيازي به بيان علت  زوجين در شرايط طلاق به توافق رسيده ،در طلاق توافقي
لذا تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش با امضاي زوجين به دادگاه  ؛بينندطلاق نمي
شود و زوجين در خصوص مهريه، نفقه، ايام عده، جهيزيه و حضانت فرزند  ارائه مي

ها،  نمايند. در اين طلاق مانند ساير طلاقصورت جلسه آن را تقديم دادگاه مي ،دهكرتوافق 
و  گيرد مييا نماينده قانوني او در محضر انجام قرائت صيغه طلاق به وسيله شوهر 

طلاق كمترين دخالتي ندارد. ولي بر خلاف طلاق توافقي،  صيغه توافق، در ساختار حقوقي
 يابد در طلاق خلع و مبارات، عمل حقوقي طلاق ضمن تراضي زن و شوهر، تحقق مي

كه در آن، زوجه نيز  كه طلاق توافقي سازوكاري استاين با توجه به  ).327، ص1، جان(هم
توان اين قسم از طلاق له طلاق اظهار نظر يا براي انجام آن، اقدام كند، ميأمس درتواند مي

گذار محترم در جهت خارج ساختن طلاق از انحصار نهادهايي دانست كه قانون را جزو
 شوهر ايجاد كرده است. 
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 حق رجوعاز پيشگيري از سوءاستفاده زوج 
كه زوج همسر خود را طلاق رجعي  اسلامي و نظرات فقها در صورتيبر اساس منابع 

كند.   تواند بدون عقد جديد به او رجوع و حكم طلاق را ملغى داده باشد، در زمان عده مى
، 32ج ،1388(نجفي،  شودتواند به وسيله قول، فعل يا هر دو محقق رجوع در اين مورد مي

در طلاق «معتقد هستند  ،ع را صحيح دانستهفقهاي متأخر نيز هر دو قسم رجو ).179ص
تواند به زن خود رجوع كند؛ اول: حرفي بزند كه معنايش اين رجعي مرد به دو قسم مي

باشد كه او را دوباره زن خود قرار داده است. دوم: كاري كند كه از آن بفهمد رجوع كرده 
 بلكه اگر بدون اين ؛ر دهدزن خببه است. براي رجوع كردن لازم نيست مرد شاهد بگيرد يا 

 ،كه كسي بفهمد خودش رجوع كند، رجوعش صحيح است. ولي اگر بعد از تمام شدن عده
لازم است مرد ادعاي خود را اثبات  ،ام و زن تصديق نكند دهكرمرد بگويد كه در عده رجوع 

 ). 49، ص1297؛ صافي گلپايگاني، 33، ص1309؛ سيستاني، 53، ص1304(نوري همداني،  نمايد
تواند در ايام عده در طلاق رجعي به  اصولاً اين حق انحصاري مرد است كه مي

 ،اي كه به تنهايي عقد نكاح را بر هم زده است يعني همان اراده ؛همسرش رجوع كند
تواند طلاق را نيز از اثر بيندازد و دوباره وضعيت را به حال سابق زوجيت در آورد،  مي

رجوع حتي با انكار  ،افقت و رضايت زن لازم باشد. بنابراينكه عقد جديد و مو بدون اين
 تواند حاصل شود. طلاق از سوي مرد نيز مي

مندي از حق رجوع موجب وارد آمدن ضرر و زيان به طرف مقابل  با اين حال، نبايد بهره
كه زنان را طلاق داديد  زماني«ن رابطه خداوند متعال در قرآن فرموده است: ميگردد. در ه

وعده آنان به سر آمد، يا از راه نيكي و رغبت رجوع كنيد يا ايشان را به نيكي رها سازيد.  و
كسي كه چنين كند، به خويشتن ستم كرده  ؛به قصد اضرار و تعدي به ايشان رجوع نكنيد

له اشاره شده است. به عنوان مثال، در أدر برخي از روايات نيز بدين مس). 23 ،(بقره »است
مردي كه زن خود را طلاق داده است،  يستسزاوار ن«آمده است:  دقمام صادقروايتي از ا

زيرا اين امر ضرري است و  ؛د و سپس او را طلاق دهدكنبدون هيج نيازي به وي رجوع 
، عاملي( »نيت زندگي داشته باشدواقعاً  مگر پس از رجوع ؛خداوند آن را نهي كرده است

 40 رر و حكومت واقعي آن بر ادله اوليه و اصلبر اساس قاعده لاض). 5، ص14، جهـ1409
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تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز  هيچ كس نمي«قانون اساسي نيز 
توان گفت در هاي فقهي و قوانين كشور ميبا توجه به آموزه». به منافع عمومي قرار دهد

حق  ازاز سوءاستفاده زوج در جهت جلوگيري  قوي يفقه اماميه و حقوق ايران سازوكار
توان لزوم ثبت رجوع زوج به زوجه و لزوم لكن مي ؛رجوع در نظر گرفته نشده است

هاي پيشگيرانه از سوءاستفاده زوج ها را به عنوان شيوهاستفاده از محلل در برخي از طلاق
 حقوق خود مورد بررسي و ارزيابي قرار داد. از

 
 لزوم ثبت رجوع زوج به زوجهـ 1
 ت؛چون گذشته ثبت رجوع در دفتر رسمي طلاق شرط صحت آن نيسروزه نيز همام

لكن عدم ثبت برابر قانون جرم شناخته شده و براي متخلف حبس تعزيري تا يك سال يا 
جزاي نقدي از هفتاد هزار ريال تا سي ميليون ريال مقرر گرديده است. از آنجا كه تفسير 

رسد كه امروزه نيز مرد  ص روا نيست، به نظر ميموسع از قوانين كيفري به زيان اشخا
را بايد مجرم اصلي در مورد عدم ثبت رجوع تلقي كرد و زن تنها به عنوان معاون جرم 

 .)260، ص1، ج1380(صفايي،  ممكن است قابل تعقيب باشد
هاي بسياري دارد. به عنوان مثال، ازدواج با اين حال، قانون مذكور در مقام عمل خلأ

ر قانون يكي از حقوق زوج شناخته و شروطي براي آن قرار داده شده است كه مجدد د
رضايت همسر اول و توانايي مالي زوج از جمله اين شروط است. در نتيجه، به منظور ثبت 
ازدواج دوم، بايد رضايت نامه كتبي از همسر اول موجود باشد. حال اگر زوج پس از طلاق 

تواند ازدواج مجدد ، ولي اين رجوع ثبت نشود، زوج ميزوجه اول به وي رجوع كرده باشد
هاي خود را در  وليتؤمس ،خود را تحت عنوان ازدواج يك مرد بدون همسر وانمود كرده

قانون ثبت رجوع زوج، بر قبال همسر اول و فرزندانش انجام ندهد و به دليل نبود نظارت 
د وت مهريه زوجه اول محكوم شبه پرداخت جزاي نقدي و حبس و نهايتاً پرداخصرفاً  وي

 و ازدواج دوم وي به قوت خود باقي خواهد ماند. 
 

  وجود محلل ـ2
  رجوع، ممنوع بودن سوءاستفاده از حق درمحدود كردن زوج  هاييكي ديگر از شيوه
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دار كردن مردان  ازدواج وي با زوجه پس از طلاق سوم و وجود محلل براي جريحه
خداوند متعال در  ).122، ص2، ج1379(مكارم شيرازي،  دهنده استران و آزار هوس ،باز هوس

طلَقهَا فلاَ   فإَنِْ«كريم پيرامون لزوم استفاده از محلل پس از سه بار رجوع آورده است:  نقرآ
ظنَا أَنْ يقيما  طلَقهَا فلاَ جناح عليَهمِا أَنْ يترَاجعا إنِْ  تحَل لهَ منْ بعد حتى تنَكْح زوجاً غَيرهَ فإَنِْ

بر اساس اين آيات، اگر مردي سه بار زوجه خود را طلاق دهد،  .)230ـ229 ،(بقره ...»حدود االلهِ 
كه زن با مرد ديگرى ازدواج كند و  مگر آن ؛تواند او را به نكاح خويش در آوردديگر نمي

بر اساس اين  هنجار اسلامي بايد گفت اين در مورد كاركرد آن مرد او را طلاق دهد.
د، شايد در كنكند تا با مرد ديگري ازدواج سازوكار، شارع مقدس زن مطلقه را ملزم مي

دار بودن  ازدواج جديد موفقيت حاصل شود. افزون بر اين، وقوع طلاق سوم نشانگر ريشه
با فرد  بايدزوجه  ،اختلاف بين زن و شوهر است كه به آساني قابل حل نيست. از همين رو

د. وقتي مردي بداند پس از طلاق سوم ديگر امكان رجوع و ازدواج مجدد كنازدواج ديگري 
 .كند زوجه خود را طلاق ندهد و از سرعت طلاق بكاهد الامكان سعي مي برايش نيست، حتي

شود كه اين هنجار در كنار  اين مجازات و شدت آن، زماني به خوبي روشن ميتأثير 
م و ويژگي غيرت كه جزو سرشت جنس مرد است، هاي اخلاقي اسلا هنجارها و توصيه

  .قرار گيرد
 

  پيشگيري از سوءاستفاده زوج از طريق شروط ضمن عقد
؛ شوهر در برابر زن داراي حقوق و اختياراتي است كه زن فاقد آن است ،در قانون مدني

حقوق  اين .طلاق دادن زن، ازدواج مجدد، تعيين محل سكونت و زندگي خانوادگي و ... مانند
همراه با تكاليفي است كه شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممكن است برخي 

ند. از آنجا كه پشتوانه كنوليت از اين حقوق قانوني سوءاستفاده ؤمس مردان لاابالي و بي
قانوني براي احقاق حقوق زن در شرايط نابرابر وجود ندارد، ايجاد احساس ناامني عاطفي 

ي از زندگي زناشويي در زن چندان دور از ذهن نيست. اين شرايط ممكن است و نارضايت
شروط ضمن عقد به د. بينجام زن هاي روحي نظير افسردگي و اضطراب به ايجاد بيماري

ها زن و شوهر زندگي مشترك را با شرايط  اين دليل اهميت دارند كه با در نظر گرفتن آن
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شود. لذا طبق مجوز قانون مدني زنان نيز  ن تأمين ميكنند و امنيت رواني ز يكسان آغاز مي
هاي قانوني خود را جبران و  عقد تا حدودي محروميت توانند با استفاده از شروط ضمن مي

قانون مدني  1119راه سوءاستفاده احتمالي شوهر را مسدود كنند. به اين راه حل در ماده 
 اشاره شده است.

كه قوانين اصلاح شود، از اين  دهد تا زماني اجازه ميحل به زنان   آشنايي با اين راه
شروط براي جبران كمبودهاي حقوقي خود استفاده كنند و در صورت بروز اختلاف تا 

ن نهادي به نام شرط ضمن يافت رسميت احدودي از حقوق خود دفاع كنند. بدين ترتيب، ب
ف لاهر شرطي را كه خ ،تواند به هنگام عقد عقد در فقه اماميه و حقوق ايران، زن مي

مقتضاي ذات عقد نباشد، بر مرد تحميل كند؛ مانند حق اشتغال، حق سكونت، حق تحصيل و 
آيد. به علاوه امروزه در  حتي شركت در نيمي از دارايي مرد كه پس از عقد به دست مي

شروطي به صورت پيش نويس و با عنوان شرط ضمن عقد نكاح قرار داده  ،سند ازدواج
ها از سوءاستفاده مرد از حقوق خود جلوگيري به عمل آمده ت كه به وسيله آنشده اس

است. لازم به ذكر است كه در صورت عدم پذيرش شروط پيش نويس در سند ازدواج از 
  ).154، ص1390 (حميديان، سوي مرد، عقد ازدواج ثبت نخواهد شد

شود، شروطي  سناد چاپ ميبه بعد در سند ازدواجي كه از طرف اداره ثبت ا 1360از سال 
بيني شده است و سردفتر مكلف است قبل از اجراي صيغه  پيش» العقد شرط ضمن«به عنوان 

ها را به زوجين برساند تا در مقابل هر شرطي ها را براي زوجين قرائت و مفهوم آنآن ،عقد
علاوه بر شروط توانند  كنند. بايد افزود كه زوجين مي ، متفقاً امضاه استكه مورد قبول آن

به آن  ،چاپ شده در سند ازدواج، هر شرطي را كه مايل باشند و خلاف مقتضاي عقد نباشد
و مرد  شته باشدتواند شرط كند كه اجازه خروج از كشور را دا اضافه كنند؛ از جمله زن مي

ار نتواند مانع از خروج او گردد و يا زن حق انتخاب مسكن و يا ادامه تحصيل و اشتغال به ك
و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد. با وجود چنين سازوكاري، اگر 

همسر خود را طلاق دهد، با توجه  مردي بخواهد از روي هوي و هوس يا از روي عصبانيت
 گرفتهشرط ضمن عقد بر عهده  هايي كه به صورتوليتؤبه شروط ضمن عقد و قبول مس

تواند به مقصود كه تنها با گذشتن از اين موانع مي بيند يخود ماست، موانعي در برابر 
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گيري خود برسد. وجود همين موانع موجب خواهد شد كه بسياري مردان از تصميم
 عجولانه و همراه با هوي و هوس خودداري كنند.

 
 هاي پژوهشيافته

املي زوج از حقوق خود در نظام حقوقي اسلام و ايران، عـ پيشگيري از سوءاستفاده 1
 مؤثر در جهت كنترل حقوق زوج و جلوگيري از سوءاستفاده وي از امتيازاتش است.

توان به عنوان مبناي حقوقي موضوع لزوم پيشگيري از قاعده لاضرر را ميـ 2
 سوءاستفاده زوج از حقوق خود معرفي كرد.

ده سازوكار دقيقي براي جلوگيري از حق رياست زوج بر خانواده در نظر گرفته نش ـ3
 توان از سوءاستفاده وي از اين حق جلوگيري كرد.است؛ لكن بر مبناي قاعده لاضرر مي

طلاق قضايي، وجود عده، ارجاع به داوري، سعي در سازش زوجين، قرار دادن  ـ4
المثل براي زحمات زن در منزل، طلاق توافقي و محول كردن حضانت كودكان به  اجرت

گذار ايران در كه از سوي شارع مقدس و قانون زوج پس از طلاق، سازوكارهايي است
 جهت جلوگيري از سوءاستفاده زوج از حقوق خود در نظر گرفته شده است.

توان  ـ لزوم ثبت رجوع زوج به زوجه و وجود محلل پس از سه طلاق را نيز به نوعي مي5
 به عنوان راهكارهايي در جهت جلوگيري از سوءاستفاده زوج از حقوق خود دانست.

توان حقوق زوج ـ شروط ضمن عقد ازدواج جزو نهادهايي است كه به وسيله آن مي6
 را محدود و حتي در برخي از موارد سلب كرد.  

 

 پيشنهادها
گذار محترم در زمينه جلوگيري از سوءاستفاده زوج از حق رسد قانونـ به نظر مي1

 و ايجاد كند. رياست بايد سازوكار دقيقي را بر مبناي قاعده لاضرر تنظيم
ـ در نظام حقوقي ايران قوانين مناسبي در جهت جلوگيري از سوءاستفاده زوج از 2

توان با توجه به مفاد قاعده حق رجوع در نظر گرفته نشده است؛ اين خلأ قانوني را مي
 لاضرر برطرف كرد. 
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